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مكعب سفيد

 در حاشيه نمايشگاه رضا عظيميان در گالرى اثر
هزارپارگى ذهن

ــى قرمز و سياه  هشت نقاش
ــفيد. همه در سه لايه:  و س
ــياه يا  ــه تخت  س پس زمين
ــوژه اى در مركز و  قرمز، س
ــوار  ــانه هايى س علايم و نش
ــب.  ــا محوريت موجود زنده اى نرم و زيبا: زن، گربه و اس ــر آن. همه ب ب
همه با عناوينى به ظاهر بدون ارتباط با تصوير. چهره زنى گيره به سر با 
عنوان + براى بهار و تابستان، چهره گربه اى گيره به گوش با عنوان + يك 
فنجان چاى و همه موكد حضور غالب نقاش. او همه چيز را در تركيبى از 
سه رنگ كشيده. به سر، گوش و صورت تصاوير محورى اش چيزى اضافه 
كرده، يا آنها را از بستر خود بريده و در مكانى ديگر قرار داده يا پرده اى 

تار رويشان كشيده است. 

ــت. فرقى هم 1  ــرى را انتخاب كرده اس ــر تابلو، نقاش تصوي در ه
ــا را به دلخواه  ــا - دنياى ملموس يا مجازى. آنه ــد از كج نمى كن
پالوده است. منظره پشتشان را حذف كرده يا موهايشان را افشان كرده 
ــت. تارشان كرده، رويشان علايم مدارهاى الكترونيك گذاشته يا در  اس
ــيار به چشم مى آيد تضاد و  ــياهى قرارشان داده است. آنچه بس قعر س
دوگانگى است. تضاد بين درخشش قرمز و خفتگى سياه. ميان خواب 
ــطوح مات و تيزى  آرام و حجم انبوهى از خلأ  و تاريكى. بين نرمى س
ــاى تاج مانند و تلخى چهره زن، ميان فرم هاى نيم گرد بادبزن و  گيره ه
نقوش هندسى سخت افزارى. نرمى و ملوسى گربه اى ايرانى يا چشم كور 
و گوش كشيده شده اش؟ زيبايى و نگاه نافذ دختر يا گيره هاى رختِ به 

سرش؟ كرنش با شكوه اسب يا فك بسته به پشت و سلام پردردش؟ 

ــت. موضوع مفهوم نيست. منم يا اثر؟ موضوع 2  ارتباط منقطع اس
شايد همين است. عدم برقرارى ارتباط. عدم «توان» يا عدم «تمايل» 
ــا عدم «امكان» برقرارى ارتباط؟ منم يا او؟ هزارپارگى ذهن. ذهن من  ي
ــيا و  ــايد. اش ــا نقاش؟ هزارپارگى تصوير هم دلالت بر همين دارد، ش ي

نشانه هاى افزوده بر تصوير هم همين طور. گيره حكايت از دغدغه و ترس 
و نگرانى و درد دارد و سياهى پشت دختر خفته نشان از خلأ اجتماعى 
يا عاطفى اوست. سبك بالى ناشى از چرخاندن سر و افشان كردن مو در 
مداربسته اى رخ مى دهد كه بايد از نو خاموش و روشن شود. و انتخاب 
عنوان گوشواره اى سياه يك و دو براى نماى از دور تمام مخدوش يك 
زن و نماى از نزديكِ كمى مخدوش زنى ديگر؟ ارتباط منقطع است و 

موضوع نامفهوم؟ 

آثار اين مجموعه، به سادگى و وضوح، فيگوراتيو و بازنمودى اند؛ 3 
ــى. درعين حال  ــى و هم نشانه شناس هم از منظر زيبايى شناس
ــا را از فاز روايى خارج مى كند.  ــانه و عنصر تكرار، آنه تاكيدهاى نقاش
ــتان مشخصى نيست. هيچ تابلو  هيچ تابلو بيانگر مكان و زمان و داس
حسى عاطفى يا هيجانى در مخاطب برنمى انگيزد و حسگر خاطرات 
ــا آگاهى كامل و به  ــازد. نقاش ب ــا تجربيات فردى او را فعال نمى س ي
ــت و  عمد بر ايجاد اين فاصله تاكيد دارد؛ فاصله اى كه دغدغه اى اوس
ــانه و با قدرت بيان ديدارى اش آن را منتقدانه در معرض  بسيار نقاش
ــرار مى دهد؛ فاصله اى ميان ما و افكارمان. ميان ما  ديد مخاطبانش ق
ــران. ميان ما و درك عمومى مان و تاثير آن در ارتباطات فردى  و ديگ
و اجتماعى مان. فاصله اى كه زاييده اغتشاش فكرى و عدم حضورمان 
در مواجهه و دريافت است. بيان زيبايى شناسانه رضا عظيميان در اين 
مجموعه فاصله گذارانه است و مواجهه اى آگاهانه (در تضاد با منفعلانه) 
طلب مى كند. او براى طرح موضوعى انتقادى، روش برخوردى انتقادى 
ــى اش برگزيده و مخاطبش را در مسيرى  در تكنيك و موضوع نقاش
انتقادى هدايت مى كند و با ايجاد فاصله ميان او و اثر، فاصله اى را كه 
ــفتگى فكر و عدم تمركز و «حضور» مى داند و مسبب عدم  نتيجه آش

برقرارى ارتباط، به «زيبايى» نشان مى دهد. 

سال يازدهم    شماره 1961هنر دوشنبه    5 اسفند 1392

سودوكو
سودوكو Sudoku يك واژه تركيبي ژاپني 
به معناي عددهاي بي تكرار است و امروزه به 
جدولي از اعداد گفته مي شود كه به عنوان يك 
سرگرمي رايج در نشريات كشورهاي مختلف به 
چاپ مي رسد. 

پنهان شدن در جايى براى حمله غافلگيرانه- رهايى از وضعى 
دشوار يا ناخوشايند- كرانه آسمان 7- ويتامين جدولى- بى خبر 
ــتان 8- وضع يا چگونگى  ــهرى در استان لرس و نامنتظر- ش
ــوييس- نشانى 9- تپش- پخش-  چيزى- مركز امور مالى س
ــوم  ــتين- نام امام س ــرف ندا 10- جامه بلند جلوباز بى آس ح

شيعيان- كارها 11- سازمان اطلاعات و امنيت كشور در زمان 
ــان- آزاده دشت  ــنام 12- عموى تازى- آس طاغوت- وبا- دش
ــطرنج 14-  كربلا- ارفاق 13- اكنون و حالا- قافله- بازنده ش
سگ فضانورد- اندام- شجاع و بى باك 15- تك و تنها- شاعر و 

نويسنده فرانسوى خالق كتاب «يك موميايى».

افقى: 
1- آنكه به حساب ها و دفاتر حسابدارى يك موسسه يا 
ــيدگى مى كند- واژه احترام آميز و رسمى براى  سازمان رس
ــپزخانه-  مخاطب مفرد 2- «مبنا» در رياضيات- چاقوى آش
ــاى  ــب بو- از قرآورده ه ــواده ش ــى از خان ــار 3- گياه معي
ــيمات قرآنى 4- شكوه- از اعداد ترتيبى-  گوشتى- از تقس
لنگه- خوراك مختصر ميان وعده 5- احسنت- چگونگى- 
اسب آذرى 6- موسس پيشاهنگى- طنزپرداز- رهرو 7- در 
مقابل سير- شيوه معمارى اروپاى باخترى از سده 12 تا 16 
ــلادى- غزال 8- واحد ورزش بوكس- درخت بزرگ و پر  مي
ــل در يك رقابت يا مبارزه  ــاخ و برگ چترى- طرف مقاب ش
ــتى  ــت و فرومايه- مجهز گردانيدن- آدرس سردس 9- پس
ــان مجاور 11-  10- متاع- فرض و گمان- ژن هاى ناهمس
ــت- ادامه دار- آبادانى 12- شهرى در هلند- تعجب  يادداش
ــى! 13- بهره  ــه حرف- عدد ورزش خانمانه- يك حرف و س
ــزد دولت ديگر در  ــى يك دولت در ن معنوى- مامور سياس
ــاده از تخم مرغ و گوجه فرنگى 14-  غياب سفير- غذايى س
ــاعر  ــريع- ش ــوددارى از پرداخت پول برات يا حواله- س خ
غزل سراى قرن ششم هجرى 15- يكى از سه ركن مقدس 

مسيحيت- انتزاعى.

عمودى:
1- لتراست- مرتجع فلزى 2- نوعى نى باريك كه از آن 
ــت مى كنند- تيز- بلوز كشباف 3- اولين انسان-  قلم درس
ــترى و شكننده با تركيبات سمى-  عنصرى به رنگ خاكس
آشكارى 4- بدون قصد و منظور- چوب خوشبو- شگون- نت 
ــطوره  منفى! 5- خاك كوزه گرى- جاى گود خطرناك- اس
يونانى كه پدرش را در كشتن معشوق مادرش يارى داد 6- 

جدول 1926

قانون هاي حل جدول سودوكو:
1- در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا 9 
نوشته شود. بديهي است كه هيچ عددي نبايد 
تكرار شود. 
2- در هر مربع 3×3 اعداد يك تا 9 بايد نوشته 
شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
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«درآمدى بر خوشنويسى ايران» كتاب بسيار لازم و مهمى است. در 
يك بررسى به خاطر نحوه پژوهش و وسعت معلومات مولف كه خود 
ــت تحقيقات متعددى را درباره بخش هايى از خوشنويسى  سال هاس
ايرانى انجام داده و منتشر كرده است و از سوى ديگر با در نظرگرفتن 
كمبود تاليفات ايرانى درباب خوشنويسى ايرانى، جاى خالى تحقيقات 
دسته اول در اين زمينه را پر مى كند. كتاب «درآمدى بر خوشنويسى 

ايران» در حجم قابل توجه و در گستردگى موضوعات متعدد مربوط به 
تاريخ خوشنويسى ايرانى، صاحب اهميت و كيفيت ويژه اى است و براى 
هر هنردوست علاقه مندى قطعا مى تواند منبع رجوع قابل اطمينانى 
ــد. بديهى است تاليفات متعددى در اين زمينه در سال هاى دور  باش
ــرح حال  ــى به صورت تذكره ها و ش ــده و اين تاليفات بخش انجام ش
خوشنويسان بوده است كه عمرشان به قرن هاى دور مى رسد و شايد 
در زمينه هنر خوشنويسى جاى خالى چندانى به نظر نرسد اما در واقع، 

بيشتر اين تذكره ها فقط و فقط شرح حال خوشنويسان قديمى ايرانى  
ــتند و به صورت منابع تاريخى مى توانند استفاده شوند و تقريبا  هس
تمام اينها از عنصر نقد و پژوهش، جست وجوى مبانى زيبايى شناسى 
و ارتباط خوشنويسى با عرفان و حكمت ايرانى در گذشته خالى اند. 
تاليفاتى كه در طول دو قرن گذشته هم صورت گرفته است، قادر به 
توضيح و تبيين چندوچون جوهره خوشنويسى ايرانى نيستند. شايد 
بعضى از پژوهش هاى قابل توجهى در طول 40سال گذشته انجام شده 

ــت از جمله تاليف آقاى عليرضا  ــه تعداد آنها نيز چندان زياد نيس ك
هاشمى نژاد در اين زمينه و مقاله هاى پراكنده اى كه بعضى از محققان 
ــد آقاى صحرانورد و ديگران در اين زمينه انجام داده اند و  جوان مانن
ــرفصل جديدى را  ــا همه بعد از تاليف كتاب مرحوم فضائلى س اينه
براى اهل علاقه گشوده اند. كتاب آقاى قليچ خانى، از بهترين نمونه هاى 
تاليف شده در دو دهه گذشته است و مى تواند با تاليفات خارجى در 
اين زمينه (از جمله خانم آنه مارى شيمل و شيلا كمرى) برابرى كند 
و حتى سروگردنى نيز از آنها بالاتر بايستند. بابت تاليف كتاب به آقاى 
قليچ خانى تبريك مى گويم و از چاپ قابل توجه و قابل بهره ورى آن به 
صورت حاضر خوشحالم. اين كتاب از زمان چاپ تا به امروز به صورت 

يكى از منابع رجوع من درآمده است. 

مشق استاد

نكاتى درباره «درآمدى بر خوشنويسى ايران»

يك سروگردن بالاتر از تاليفات خارجى  آيدين آغداشلو
 نقاش و منتقد هنر

سال هاست در باب خوشنويسى بحث هاى فراوانى مطرح مى شود؛ درباره اينكه آيا خوشنويسى هنر 
است يا صنعت. در واقع از آنجا كه از ديرباز خوشنويسى هنرى كاربردى به شمار مى رفته عده اى بر 
اين باورند كه خوشنويسى هنر نيست اما اين روزها با ورق زدن كتاب «درآمدى بر خوشنويسى ايرانى» 
به تاليف دكتر قليچ خانى كه توسط انتشارات فرهنگ معاصر به بازار آمده مى توان در اين بحث به نفع 
«هنر»بودن خوشنويسى تامل كرد. اين كتاب ارزشمند كه به درستى بيشتر صفحات خود را به انتشار 
نمونه خطوط به جا مانده از تاريخ پرفرازونشيب خوشنويسى در ايران و نمونه هاى عالى آن اختصاص 
داده، حكايت از اين دارد كه ايرانيان به خوشنويسى به صرف كاربرد آن در كتابت نمى نگريسته اند و 
از همان آغاز اصول زيبايى شناسى براى هنرمندان اين عرصه اهميت داشته و اصلا از همين رو است 
كه مبدع خطوطى مثل نستعليق شده اند. كتاب درآمدى بر خوشنويسى ايرانى درواقع نخستين كتاب 
مرجع درباره خوشنويسى ايرانى است كه روانه بازار نشر شده است و با وجود قدمتى كه اين هنر نزد 
ايرانيان دارد، اين مساله جاى تعجب فراوان دارد كه چگونه پژوهشگران ما به اين سمت نرفته اند. دكتر 
حميدرضا قليچ خانى در سـال 1368 آزمون دوره ممتاز خط نسـتعليق و ثلث را با موفقيت گذراند و 
دوره ممتاز خط ثلث را در محضر سيدمحمد حسينى موحد و فوق ممتاز را در سال 1368 زير نظر استاد 
غلامحسـين اميرخانى سپرى كرد. وى از پژوهشگران شناخته شده كشورمان است. او در پنج فصل 
پژوهش درباره خوشنويسـى ايرانى را از پيدايش زبان و خط در ايران و مرور خط هاى رايج در عصر 
هخامنشـيان، اشـكانيان و ساسـانيان آغاز كرده و سپس به مرور تاريخ خوشنويسـى در دوره هاى 
مختلف تا عصر حاضر ادامه مى دهد. در اين كتاب با فصل هايى با عنوان «آموزش خوشنويسى»، «شعر 
و خوشنويسى» و «رساله هاى آموزشى خوشنويسى» نيز روبه رو مى شويم. اما از ويژگى هاى برجسته 
اين كتاب مى توان به اين نكته اشاره كرد كه در صفحات پايانى كتاب و پيش از شرح تصاوير و نمايه 
فهرست كاملى از هنرمندان عرصه خوشنويسى ارايه شده كه جامعه آمارى اين فهرست دربرگيرنده 
كاتبان و خوشنويسـانى اسـت كه در روند توليد آثار نفيس و ارزشمند يا پيدايش و تحولات خط يا 
سـبكى در خوشنويسى نقش داشـته اند و گاه هنرمندان گمنامى  را دربرمى گيرد كه تاكنون معرفى 

نشده اند. با دكتر قليچ خانى خطاط و پژوهشگر به گفت وگو نشستيم. 

 آيا مى توان اميدوار بود با اين كتاب طلسم پژوهش درباره خوشنويسى شكسته شود و ديگران  �
نيز پا در اين عرصه بگذارند؟ 

 البته به نظر من كارهاى خوبى هم در گذشته و هم در حال حاضر انجام شده و مى شود اما نكته 
در اينجاست كه اينها درخور و شايسته اين هنر اصيل و بنيادى نيست. به نظرم با انتشار انگليسى كتاب 
ديگر من كه «فرهنگ اصطلاحات خوشنويسى» نام دارد كه توسط قديمى ترين و معروف ترين ناشر 
جهان، انتشارات بريل در ليدن هلند قرار است صورت گيرد، اين قدم برداشته شده و اميدوارم همان 

ناشر اين كتاب را هم براى ترجمه و انتشار در سراسر دنيا انتخاب كند. 
 آيا به واقع ما كشورى هستيم كه بنا به استدال هاى كتاب شما پيشينه هزاران ساله در داشتن  �

خط و زبان داريم، نقش ما در عرصه خوشنويسى مهم تر از ديگران است؟ 
 بله. شناخت ريشه ها و داشتن پيشينه نكته اى مهم است. اروپا و آمريكا با اين حجم از هنرهاى 
تجسمى  در سده هاى اخير و پژوهش هاى فراوان در حوزه هنر، هيچ گاه نمى توانند كه زيبانويسى خط 
خود را به هنرى چون خوشنويسى ايرانى يا چينى برسانند. اين پشتوانه غنى به شرط درست معرفى 

و استفاده شدن، اهميت بسيارى دارد. 
ــتان خوشنويسى ايرانى، از زمان پيدايش خط در ايران آغاز كردم چون پيشينه  براى روايت داس
فرهنگى چندين هزارساله ايران و ايرانى در زمينه داشتن انواع خطوط و حتى تلاش براى زيبانويسى 
باعث شده كه سهم بسزايى در تحولات اين هنر داشته  باشيم. اين مقدمه ذهن را آماده مى كند تا وقتى 
به نام كسى چون ابن مقله فارسى مى رسيم، باور كنيم او يك ايرانى بوده است. من اين شيوه پژوهش 
را از پژوهش هاى ادبى وام گرفتم. شما در كتاب هاى پژوهشى ادبياتى هم كه ببينيد هيچ وقت تاريخ 
شعر را از رودكى كه پدر شعر است شروع نمى كنند. آنجا هم اشاره هايى به تاريخ زبان و خط مى شود. 

 به ابن مقله فارسى اشاره كرديد كه كتاب را هم به او و ياد او هديه داده ايد. شما در اين كتاب  �
تاكيد زيادى داريد تا «ابن مقله» كه مبدأ خطوط شش گانه است را بيشتر از آن ايرانى بدانيد. اين در 

حالى است كه كشورهاى ترك آن را متعلق به خود مى دانند. 
اول اين را بگويم كه مبناى هر پژوهشى را بايد پژوهشگر در همان ابتداى امر مشخص كند. من در 
كتاب اشاره كرده ام جامعه آمارى خوشنويسى ايرانى كه درباره اش اين پژوهش را نوشته ام دو محدوده 
ــوند فاميل آنها  ــخصيت هايى كه به راحتى از نام و پس را دربر مى گيرد؛ اول جغرافياى ايران و دوم ش
مى توان تشخيص داد كه ايرانى هستند. مانند پسوند اصفهانى يا شيرازى يا همين عنوان فارسى كه به 
دنبال نام ابن مقله فارسى هست. كسانى هم هستند كه حتى ممكن است ايرانى نباشند و به ايران سفر 
هم نكرده باشند، اما تمام خطوطشان اشعار فارسى است يا به نستعليق نوشته اند و به همين دليل به 
فرهنگ ايرانى خدمت كرده اند. اين جامعه آمارى كتاب است.  بعد مى رسيم به كسى چون «ابن مقله» 
فارسى كه در دربار عباسيان وزير بوده و زبان و خطش فارسى نيست اما داستان اين است كه او در 
جغرافياى ايران زاده و بزرگ شده و آن روزگار خط رسمى  آن چيزى بوده كه مى نوشته. واقعيت اين 
ــت كه هيچ كس نمى تواند اينگونه مفاخر فرهنگى ما را تصاحب كند مگر اينكه خود ما كم كارى  اس
كنيم. براى همين هم كتاب را در ابتدا به او تقديم كردم تا سهم كسانى چون«ابن مقله» در تاريخ ما 
فراموش نشود و ديگرانى چون ترك ها و عرب ها آن را به خود نسبت دهند. در واقع خطوط شش گانه 
ــد كرده و چند قرن بعد خطى مانند خط تعليق به وجود آمد كه  ــلامى  رش ــلطه فرهنگ اس زير س
مى توان آن را صددرصد ايرانى دانست يا بعدتر خط نستعليق شد خط ملى ايرانى كه ديگر نمى توانند 
ايرانى بودن آنها را زير سوال ببرند. اما در موارد پژوهش سخت مى شود مثلا يك خوشنويس صرفا به 
اين دليل كه تاريخ كارهايش را به قمرى در زير يك كتيبه نوشته كه رسم آن دوران بوده يا نامش باز 

به رسم آن دوران پسوند ال داشته به جغرافياى عرب نسبت داده مى شود. اينجاست كه ما نياز داريم 
پژوهش كنيم و سمينار بگذاريم و ياد افرادى مثل ابن مقله را مدام پاس بداريم تا استدلال هاى ما نيز 
كه مبناى پذيرفته ترى دارد، شنيده شود. اما ما معمولا دست روى دست مى گذاريم تا ديگران سهم 
ما را به نام خود بزنند. در اين روزگار هر كس دارد سهم خودش را از فرهنگ جهانى ثابت مى كند و 

ما هم نبايد غافل باشيم. 
اما يك جواب روشن ديگر هم به سوال شما درباره ابن مقله و ترك ها دارم. در اين مورد بايد ترك ها 
را به منابع دست اول خودشان چون: «مناقب هنروران» و «تحفه خطاطين» ارجاع داد. در آنجا سهم ايران 
تا حد زياد و درستى محفوظ است و خودشان پذيرفته بودند كه هنرهاى كتابتى و كتاب آرايى شان 
تحت تاثير ايران است و براى مثال واضع نستعليق، ميرعلى تبريزى است. اما امروزه كه برخلاف شعر، 
دهكده جهانى هر تمدنى در حال مشخص كردن و گرفتن سهم خود و بر اثر زياده خواهى، بخشى از 
ــت، معتقدند كه نام اين خط، تعليق است و از فضاى سياسى حاكم بر خاور ميانه  ــهم ديگران اس س
سوءاستفاده كرده و خواهان سهمى  بيش از استحقاق خود هستند. ابن مقله در بيشتر منابع به: فارسى 
(اهل فارس) و بيضاوى و شيرازى نسبت داده شده است و نبايد از اين نكته غافل باشيم و كوتاه بياييم. 

  اين كتاب را بيشتر براى چه قشرى آماده كرده ايد؟  �
 براى خوشنويسان، دانشجويان هنر و هر شخص تحصيلكرده كه علاقه مند به فرهنگ و هنر ايران 
باشد. همين جهت نامش را «درآمدى بر خوشنويسى ايرانى» گذاشتم و تلاش كردم بيش از حد وارد 

مباحث فنى و تحليلى خوشنويسى نشوم و به بنيادها بپردازم. 
 خود شما مهم ترين ويژگى هاى كتاب را در چه مى بينيد؟  �

نخست اينكه اين اثر نخستين كتاب با عنوان «خوشنويسى ايرانى» در تاريخ خوشنويسى است. اين 
نشان مى دهد كه ما از گرفتن سهم خودمان به ويژه در جهان معاصر غفلت ورزيده بوديم. ديگر اينكه 
كتابى به اين اختصار نداشته ايم كه از پيدايش زبان و خط در ايران تا دوره معاصر را همراه با بيش از 
350 تصوير در يك جا ارايه كند. من 20سال است اين تصاوير را جمع مى كنم و در واقع هر سفرى 
كه مى روم بر اين آرشيو اضافه مى كنم. نيتم اين بود اگر يك روز قرار بود مركز پژوهشى در اين باره 
ــود ما يك آرشيو جامعى داشته باشيم. اما قسمت شد در اين كتاب نمونه هاى زيادى از  راه اندازى ش
اين آرشيو را منتشر كنم كه به نظرم اين كتاب را تبديل به يك آلبوم بصرى از نمونه هاى خطوطى 
كرده كه دسترسى به آنها ساده نيست و هر شخص مى تواند فارغ از بعد پژوهشى براى داشتن يك 
آلبوم تصويرى هم اين كتاب را تهيه كند.  بيشتر پژوهش هاى خوشنويسى به دست استادان تاريخ هنر 
صورت گرفته است و نمونه آشكار آن استادان غيرايرانى  هستند كه گاه آشنايى كافى با اصول عملى اين 
هنر ندارند. يكى از امتيازات اين كتاب اين است كه مولفش افزون بر پژوهشگر و فرهنگ نويس بودن، 
از سه دهه گذشته زيرنظر بزرگ ترين استادان خوشنويسى ايرانى آموزش ديده و بر ظرايف عملى و 

تكنيكى اين هنر هم تسلط لازم را دارد. 
 البته شما يك بخش آموزشى هم در كتاب گنجانده ايد كه همان هم مى تواند براى بسيارى از  �

علاقه مندان مفيد باشد. 
بله، اين بخش را در پايان تدوين اوليه به كتاب اضافه كردم. خيلى از همكاران بر من خرده گرفتند 
كه خب اين تاريخ خوشنويسى كه نوشته اى يك سير آموزشى نيز داشته است، مثلا اينكه در دوره 
كوفى چه قلمى  بوده و بايد جواب داد كه آيا آن مركب امروز هم هست يا نه. خب نمى شد اين كتاب را 
جامع دانست مگر در صورتى كه بگوييم وقتى از قلم خوب سخن مى گوييم منظورمان چه قلمى  است 
يا اصول و قواعد هنرى كه از آن حرف مى زنيم، چيست. البته به اختصار به اين بخش پرداخته شده 

چون هدف اصلى آموزش نبوده، بلكه نگاه به جنبه آموزشى اين هنر بوده است. 
  بخش نقاشيخط در كتاب كوتاه پرداخته شده در حالى كه يكى از شاخه هاى مهم خوشنويسى  �

معاصر ماست. آيا در كتابى ديگر درباره آن خواهيد نوشت؟ 
به ناشر كتاب «فرهنگ معاصر» قول داده ام تا كتابى مستقل با عنوان «خوشنويسى معاصر» بنويسم. 
چنين پژوهشى در اصل مكمل همين كتاب خواهد بود و در آن ديدگاه هاى تحليلى ام را از منظر كسى 
ــال 1395 بتوانم كتاب  ــال در گود اين هنر بوده، مطرح خواهم كرد. اميدوارم تا س كه خودش 30س

خوشنويسى معاصر را به پايان برسانم. 

حميدرضا قليچ خانى، نويسنده اولين كتاب مرجع خوشنويسى:

از گرفتن سهم خودمان غفلت كرده ايم
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